
  2 علوم و فنون ادبي

  از نظر تاريخ ادبيات درست است؟ تاكدام عبار -1

  المعاني ثاني شهرت يافت. الف) كليم كاشاني از شاعران بزرگ قرن دهم به خلاق

  ب) بهزاد در دوره شاه عباس و رضا عباسي در دوره شاه اسماعيل از مفاخر هندند.

  انديشي شاعران براي رهايي از تقليد بود. پ) مكتب وقوع در قرن دهم نتيجه چاره

  هاي كهن به شيوه نو در شعر رواج يافت. سبك هندي، بازسازي اندرزها و تمثيل ت) در

  ) الف ـ ت4  ) الف ـ ب3  ) پ ـ ت2  ) ب ـ پ1

  هايي بوده است؟ روي شيوه شاعري چه شخصيت بابا فغاني در اشعار فصيح خود، دنباله - 2

  ) حافظ شيرازي و سعدي شيرازي2    ) خواجوي كرماني و حافظ شيرازي1

  ) سعدي شيرازي و عبدالرحمان حاجي4    شيرازي و وحشي بافقي ) سعدي3

  است؟ نادرستچند مورد از نظر تاريخ ادبيات  - 3

  شاخصه اصلي اشعار اوست.» گرايي واقع«شود و  ك شعر وحشي بافقي حد واسط دوره خراساني و دوره بعد محسوب ميسبالف) 

  لقب گرفت.» المعاني ثاني خلاق«ابداعي فراوان  هاي كار بردن مضمون است. وي با به هاي رنگين مشهور ) كليم كاشاني در ابداع معاني و خيالب

  اند. رواج يافته» المثل ضرب« صورت بهها  و بسياري از آن اند انديشهشاهكارهايي از ذوق و او هاي غزل  بيت سرايي مشهور است و برخي تك پ) بيدل دهلوي در غزل

  بند عاشورايي او زبانزد است. أثيرگذاري است كه در سرودن شعر مذهبي مشهور است و تركيبت) بابا فغاني شيرازي از شعراي ت

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  هاي زير را داراست، اشاره شده است؟ در كدام گزينه، به نام شاعري كه شعرش ويژگي - 4

هـاي عمـده شـعر وي،     شناسـيم. از ويژگـي   ه دور از ذهـن مـي  هاي بديع و گا كار بردن مضمون انگيز و به هاي خيال او را به سبب سرودن غزل«
  »هاي رنگين است. هاي پيچيده و استعاره مضمون

  گيرد ) چه خوش صيد دلم كردي بنازم چشم مستت را / كه كس آهوي وحشي را از اين خوشتر نمي1

  ) چراغ خويش برافروختم كه دست كليم / در اين زمانه نهان زير آستين كردند2

  كس اي جان به گرفتاري جامي / زين همه عاشق بيدل كه گرفتار تو بينم هيچ) نرسد 3

  ) فكر صائب نظرش ديده و دانسته كه چيست / هرچه بر تخته تقدير الهي رقم است4

اي فـراهم كـرد تـا     به گونهاز جمله عواملي است كه در عصر صفوي زمينه را براي مردم  ....................گزينه  جز بهشده زير،  هاي ارائه همه گزينه - 5
  هركس به اندازه توان خود به امور فرهنگي از جمله ادبيات بپردازد.

  ) رفاه اقتصادي مردم2    ) رونق تجارت و كسب و كار1

  ) آباداني شهرهاي ايران4    ) رواج اشعار ستايشي و درباري3

  ده است؟ساخته ش» فعلاتن«يك از ابيات زير، از چهار بار تكرار منظّم  وزن كدام - 6

  ) من از اين بند نخواهم به درآمد همه عمر / بند پايي كه به دست تو بود تاج سر است1

  نامي درنورد ورزي، بساط نيك بايدت چشم از نكورويان بدوز / عشق مي ) عافيت مي2

  ) به خدا گر نگريزي قدح مهر نريزي / چه شود اي شه خوبان كه كني گوش به پندم3

  گه نهد از سر هوس خواهي بنه / ديوانه سر خواهد نهاد، آن بده، ور بند ميخواهي  ) گر پند مي4

/«صورت  نمودار هجايي و وزن كدام بيت به - 7 / /           Υ Υ Υ Υ «؟نيست  

  ريزيم ما ) انتظار قتل نامردي است در آيين عشق / خون خود چون كوهكن مردانه مي1

  بوستان / شد گرگ و روبه را مكان شد بوم و كركس را وطنجا كه بود آن دلستان با دوستان در  ) آن2

  گويم سخن گويي چرا؟ / آخر من از ديوانگي با ماه مي ) ماها! پري رويا سخن با من نمي3

  دهد تا بركنَد از ما قبا ) ديروز مستان را به ره بربود آن ساقي كله / امروز مي در مي4

  وزن است؟ با كدام بيت هم» پرده باشي و بيرون نيايي مرا مصلحت نيست ليكن همان به / كه در«بيت  - 8

  نصيب / مبادا كه گردي به درها غريب ) مگردان غريب از دردت بي1

  ) همي تا برآيد به تدبير كار / مداراي دشمن به از كارزار2

  ) نه تلخ است صبري كه بر ياد اوست / كه تلخي شكر باشد از دست دوست3

  مياسا / كسي چون ميان دو منزل نشيند ) طبيب از طلب در دو گيتي4



/«علامت هجايي كدام مصراع با  - 9 /       Υ Υ Υ « ؟نيستهماهنگ  

  ) چه سوگند خوردي؟ چه دل سخت كردي2    ) اگر بيگانگان تشريف بخشند1

  تأمل توانم بي ) نه ديدن مي4    ) مرا از بهر ديناري ثنا گفت3

  اشاره شده است؟» پايان ـ هيجاني ـ سنگدل ها ـ بي آدينه«هاي  كان معادل واژهترتيب به ار كدام گزينه، بهدر  -10

12  ) مستفعلنُ ـ فعولنُ ـ فاعلاتن ـ فاعلاتلاتن ـ فاعلاتلُ ـ مفاعيلُ ـ فَعمستفع (  

  ) مستفعلنُ ـ مفعولنُ ـ فَعلاتن ـ فاعلن4ُ  ) مستفعلُ ـ فعولنُ ـ فاعلاتن ـ فاعلن3ُ

  :جز بهكار رفته است،  به» كاراستعاره آش« ها در همه گزينه - 11

  و گل بوييدرنايد / مرا وصال تو بايد كه سر) گلم نبايد و سروم به چشم 1

  دهد، كه بنوش اش راه دل زند كه بيا / نرگسش جام مي ) غمزه2

  تر / در اول بهار چو عيد آمد از سفر ) خرّم بهار من كه ز عيد است تازه3

  آگين / زلفش چو كمند تاب داده) لعلش چو عقيق گوهر4

  :جز بهوجود دارد، » ره مصرحه و مكنيهاستعا«ها، هر دو نوع  در همه گزينه -12

  افروز امشب / گو چرخ و فلك، ز رشك مي سوز امشب ) شد ماه من آن شمع شب1

  ما نيست دگر چيزي هست ) دلت امروز به جا نيست دگر چيزي هست؟ / سنبلت را سر2

  آب زندگاني يافتيم / در رهش مردن حيات جاوداني يافتيم) آنكه لعلش عين 3

  تو چونم ) اي نرگست به شوخي صد بار خورده خونم / بر من ترّحمي كن، بنگر كه بي4

  :جز بهوجود دارد، » اضافه استعاري«ا ه در همه گزينه -13

  و / نكرده پاره يكي پيرهن به بدنامياآن ك ،) چرا كشد ز گريبان عشق سر1

  ز قربانيانش بود آهوي حرم / پنجه شاهين مرگ سنگدل كردش شكاركه ا ) آن2

  ) دست فلك كجا به گريبان من رسد؟ / از شش جهت چنين كه مرا غم فرو گرفت3

  اي چون خنده بيجا ندارد ملك حسن / گلفروش از خنده گل راه در گلزار يافت ) رخنه4

  در كدام بيت، هر دو نوع استعاره وجود دارد؟ -14

  ون گل به شكّر خنده بگشايد دهن / از خروش و ناله مرغ سحرخوان چاره نيست) صبحدم چ1

  وار / زان كه شمعي چون رخش در مجلس اصحاب نيست ) پيش رويش ز آتش دل سوختم پروانه2

  نغمه آهنگ هزار آوا گرفت ) چون گل صد برگ بزم خسرواني ساز كرد / بلبل خوش3

  د / بس كه از چشمم به دامن لؤلؤي لالا گرفتزن ) ابر را بنگر كه لاف درفشاني مي4

  ؟نيستكدام گزينه، درباره بيت زير صحيح  - 15

  »چو تنها ماند ماه سرو بالا / فشاند از نرگسان لؤلؤ لالا«

  است.» مصرحه«) در كل، در بيت فوق چهار استعاره وجود دارد كه همگي 2  ) در بيت بالا، لؤلؤ لالا، استعاره مصرحه از اشك است.1

  ) ماه استعاره از معشوق و نرگس استعاره از چشم است.4  در بيت، يك تشبيه بليغ اضافي وجود دارد. )3

  وجود دارد؟» استعاره«در كدام موارد،  -16

  گفت از قفا / سعدي بناليدي ز ما مردان ننالند از الم رفت و مي زد به شمشير جفا مي الف) مي

  له سرمايه ديوانگي ماب) اي زلف تو بر هم زن فرزانگي ما / وين سلس

  خسبد پ) آسمان خود كنون ز من خيره است / كه چرا اين زبون نمي

  ت) با وجود لعل ساقي جرعه كوثر ننوشم / تا نپنداري كه من لب تشنه آب زلالم

  ناز مني من نيازمند توام است ناز و مرا صد نياز چون اهلي / تو سروث) تر

  ـ ث ) ت4  ) الف ـ ت3  ) ب ـ پ2  ) الف ـ پ1

  :جز بهابيات با شعر زير يكسان است،  نوع استعاره در همه -17

  »شكند تاب / نيست يكدم شكند خواب به چشم كس و ليك / غم اين خفته چند خواب در چشم ترم مي درخشد شب تراود مهتاب، مي مي«

  چيند ) كام حرص است كه از شهد نگردد شيرين / ورنه قانع ز ني خشك شكر مي1

  رسد رود غنچه سوار مي كند / سبزه پياده مي كند سرو قيام مي ي) باغ سلام م2

  انصافي است / خنده برق شنيدي به خس و خار چه كرد ) از ترشرويي گردون گله بي3

 ) از لعل تو گر يابم انگشتري زنهار / صد ملك سليمانم در زير نگين باشد4

  



  ؟نداردوجود » استعاره«در كدام گزينه،  - 18

  فروغ / وصف تو را چگونه توانم نمود طي ي درخشانت بيرو  ) اي ماه پيش1

  ) پيش از اين كاين سقف سبز و طاق مينا بركشند / منظر چشم مرا ابروي جانان طاق بود2

  چيزي نيست ) دوش باد از سر كويش به گلستان بگذشت / اي گل اين چاك گريبان تو بي3

  ي به سرم ريخت چو اين قصه شنودمهم آمد به در خانه و در خانه نبودم / خانه گوي) ما4

  .....................جز به مفهوم همه ابيات مشترك است، -19

  است كه از ياد رود  تشنه را آب محال نرود حسرت آن چاه زنخدان از دل /) 1

  فكر بالاي تو هم از دل ناشاد رود/  گر به شستن برود نقش الف از شانه) 2

  دل تنگ / چون كنم ياد وصالت، همه از ياد رود هر شكايت كه مرا از تو بود در) 3

  لشكر خسرو اگر بر سر فرهاد رود نتوان از سر او برد هواي شيرين /) 4

  است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه  - 20

  گه به مستي تباه كرد / پيرانه سر شناخت كه بخت جوان نداشت ) روز جواني آن1

  دنداني است كاسه دريوزه ز بي) حرص پيران شود از ريزش دندان افزون / كه صدف 2

  اند ها پي آوردن نان رفته ) حرص را گفتم به پيري قطع كن تار اميد / گفت دندان3

 دارتر هاست نخل كهن ريشه ) در پير هست طول امل از جوان زياد / از نخل4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


